
اکثر الخیر 
فی النساء
بيشترين خير و 
بركت در زنان است.

المراه الصالحه 
احد 

الکاسبین
زن شايسته يكى از 
دو عامل پيشرفت 

خانواده است
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یک جواب 
غیرقابل 

استناد

مرد تصویرش 
این است که من 
می‌خواهم رشد 

کنم، درس بخوانم، 
موقعیت و مراتب 

بالایی داشته باشم 
و در جامعه اعتبار و 
وزن خوبی پیدا کنم 

و تو باید به عنوان 
زوجه من این شرایط 

را فراهم کنی! خب 
خانم می‌گوید اگر این 

طور است لااقل در 
منزل پدرم دیپلمم را 
گرفتم دانشگاه هم 
قبول شدم، از شما 

هم بهتر قبول شدم 
چرا شما باید این 

مقدار بتوانی این راه را 
بروی من نتوانم بروم؟ 

استدلال کاملاً درست 
و جواب کاملاً قانع 

کننده‌ای است که زن 
می‌دهد ولی بعد ما 

بخواهیم برگردیم به 
او پاسخ دهیم خدا 

این را خواسته، دین و 
شریعت و فقه این را 
خواسته است! واقعاً 

چنین استناداتی 
قابل بیان نیست.

مسیر اشتباه 
توانمندسازی 
بانوان

یکی از خانم‌هایی که 
در دو سه دولت قبلی 
معاون وزیر کشور بود 
و بخش مربوط به امور 
زنان را در وزارت کشور 
دنبال می‌کرد نشستی 
تشکیل داد که در مورد 
خانم‌ها و توانمندسازی 
آن‌ها چه کنیم. بنده 
آنجا توضیح دادم هر 
چه شما الان مباحث را 
به درون و میان خانم‌ها 
ببرید، پیش از اینکه 
مسئله را در میان آقایان 
شروع کرده باشید 
فقط نزاع را افزایش 
می‌دهید، فقط خانم‌‌ها 
متوجه می‌شوند راه‌های 
اینکه می‌توانند دعاوی 
و خواسته‌ها و مسائل 
خودشان را مطرح کنند 
چیست و پس ازمطرح 
شدن، منازعات به 
داخل خانه‌ها می‌رود. 
اول فکر کنید جوان‌ها 
به‌خصوص در محدوده 
سنی بین 15 تا 18 سال 
را چگونه آموزش دهیم 
که بفهمند بخش 
اعظم هر آنچه مربوط 
به جامعه است، 
درستی و نادرستی، 
خوبی و بدی و صحت 
و سلامتش بر عهده 
آقایان است و این یک 
واقعیت غیرقابل انکار 
است. 

برش برش

نشست خبری اختتامیه »مهرواره ملی هوای نو؛ نخستین 
مهرواره برگزیدگان سال هیئت و تشکل‌های دینی« با حضور 
حجت‌الاسلام مجید باباخانی، مدیرکل تشکل‌های دینی 
سازمان تبلیغات اسلامی و وحید متلجی، دبیر این رویداد 

روز گذشته در حوزه هنری برگزار شد.
حجت‌الاسلام باباخانی در ابتدای ایــن نشست با بیان 
اینکه در سال‌های اخیر سازمان تبلیغات اسلامی نگاه ویژه 

و مجددی به ظرفیت‌های فرهنگی و استفاده از آن‌ها دارد، 
گفت: اگرچه هیئت‌ از یک محفل معنوی مبتنی بر توسل 
به اهــل بیت)ع( برخاسته اســت امــا آبشخور بسیاری از 
اقدامات فرهنگی خواهد بود. اگر هیئت واقعاً هیئت بماند 
و از ظرفیت‌های اصلی‌اش غفلت نکند، از مسیر خود جدا 
نشود و به میتینگ سیاسی و اجتماعی و سالن‌های کنسرت 

تبدیل نشود می‌تواند انقلاب اسلامی را به وجود بیاورد.

امیدواریم بتوانیم در هوای نو هیئت نفسی تازه کنیم◾◾
باباخانی تصریح کــرد: حضور هیئت در کنار مــردم و برای 
مردم نشان داده بسیاری از مسائل جامعه را می‌توان توسط 
آن حل کرد. آنچه در مهرواره دنبال می‌شود این است که 
هیئت‌ها برای کل سال و زندگی افــراد جامعه جهت‌دهی 
داشته باشند و امیدواریم بتوانیم در هوای نو هیئت نفسی 

تازه کنیم.

در ادامـــه ملتجی، دبیر مــهــرواره بــا برشمردن دو هدف 
اساسی این رویداد گفت: کمک به هیئت‌ها در به دست 
آوردن افق نگاهی بلندتر نخستین هدف ماست و اینکه 
بتوانند آغــوش خودشان را بــرای همه ایــران باز کنند. ما 
در چارچوب بیانیه گــام دوم انقلاب به ایــن مسئله نگاه 
می‌کنیم و این مهم را دنبال خواهیم کرد که هیئت‌ها در 

سال 1440 چه وضعیتی خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه بتوانیم نگاه جامعه را به 
هیئت تغییر دهیم. تصویری که عموماً رسانه‌ها از هیئت 
نشان داده‌انــد بیشتر در حوزه عــزاداری و دهه اول محرم 
است اما این همه هیئت نیست و با همه هیئت می‌توان 

زندگی کرد.
ملتجی بــا بــیــان اینکه مــا مــهــرواره‌ایــم نــه جــشــنــواره، 
گــفــت: مــا بــه دنــبــال رقــابــت مــنــفــی مــیــان هیئت‌ها 

ره  ــم. مهروا ی ر نیستیم و نگاه سراسر مهر به همه دا
بــه دنــبــال قــضــاوت کمی مخاطبان شرکت‌کننده در 
ــیــل در مـــهـــرواره به  هــیــئــت‌هــا نــیــســت، بــه هــمــیــن دل
هیئت‌های خانگی کوچک و هیئت‌های بزرگ به یک 

چشم نگاه می‌شود.
وی یـــادآور شــد: امـــروز یکی از عــرصــه‌هــای مهم تربیت 
مطمئن، هیئت اســت چــرا کــه هیئت هـــوای فرهنگ را 

ــم هــوای نو یکی از  تصفیه می‌کند، از ایــن رو تــاش داری
بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور باشد.

جوایز مهرواره هوای نو◾◾
دبیر مهرواره هوای نو تأکید کرد: امسال این رویداد در سه 
رشته اصلی هیئت، کتاب هیئت و ستایشگران تمرکز 
بیشتری داشت و آثار دریافتی در این سه بخش به ۲۹هزار و 

۲۸۰ اثر رسید. جوایز مهرواره هوای نو در دو بخش هیئت‌ها 
ــرای برگزیدگان هیئت‌ها در هر  و افـــراد اهــدا مــی‌شــود و ب
رشته‌ای ۲۰ تا ۵۰میلیون تومان و افــراد قابل تقدیر در نظر 
 گرفته و همچنین بــرای هیئت‌ها وام‌هایی به مبلغ حدود 

۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون پیش‌بینی شده است.
اختتامیه مهرواره هوای نو شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت 

۹ شب در تالار وحدت برگزار می‌شود.

نیم نگاه
هیئت‌ها 
هوای فرهنگ را 
تصفیه مک‌ینند

موعظه
آیت‌الله علی اکبر رشاد

زهد، آزاده بودن و آزاده زیستن است
این روایت منسوب به امام صادق)ع( است که فرمودند: 
تمام خیر و همه‌ نیکی، گویی در یک خانه و اتاقی است و 
برای ورود به این اتاق که همه خیرات در آن جمع 

است یک کلید وجود دارد... که آن کلید، 

زهد در دنیاست. زهد به معنی ب‌یرغبتی است، زهد به معنی وابسته و 
دلبسته نبودن است، زهد به معنای نداشتن نیست، چون برای زاهد 

شدن نداشتن کفایت نمک‌یند. ممکن است آدمی نداشته باشد اما در این 
حال دلبسته باشد و دلخوش به کمترین داشته‌ها و وابسته به کمترین 

داشته‌های خود باشد، این زاهد نیست. ممکن است بر عکس کسی 

ثروت بسیاری داشته باشد اما هرگز به این ثروت وابسته و دلبسته 
نباشد. ممکن است این فرد زاهد به حساب آید اما آنکه حداقلی دارد 
اما سرسپرده و دل‌سپرده آن حداقل باشد زاهد قلمداد نشود. غالباً 

تصور مک‌ینیم زهد فقط در حوزه اموال و ثروت معنی دارد، در بستر 
برخورداری از مال دنیا معنی م‌یدهد ولی زهد وسیع‌تر از این است. 

زهد ب‌یرغبتی به ثروت و مال است، ب‌یرغبتی به جاه هم است. کسی 
که زاهد است مقام‌پرست نیست، همان‌طور که مال‌پرست نیست. گاه 
ممکن است کسی مال‌پرست نباشد ولی مقام‌پرست باشد، دلداده جاه 
و مقام باشد و همه سعی و تلاش خود را مصروف بدست آوردن پست 

و به کف آوردن مقامات دنیوی سازد، این انسان هم زاهد نیست. گاه 

کسی ممکن است دلسپرده مال دنیا نباشد و دلداده مقام دنیوی هم 
نباشد، به عنوان و پست و جاه در تشیکلات حکومتی یا سلسله مراتب 
اجتماعی جایی نداشته باشد، اما گاهی ممکن است وابسته به شهرت 

باشد، عطش عنوان داشته و دلداده آوازه و نام باشد؛ وابسته نان نیست 
اما دلسپرده نام است و م‌یخواهد مشهور شود و همین طور است 

نسبت به سایر داشته‌ها. حتی اگر کسی دلداده و دل‌سپرده فرزندان 
خود باشد هم زاهد نیست، اسیر فرزندان است. کسی در قبال محبت 

به فرزندان خود ب‌یاختیار است و اراده‌ای ندارد در نتیجه نم‌یتواند به 
فرزندان خود نه بگوید، وقتی خلاف مک‌ینند از ایشان نهی نمک‌یند و 

هرگاه خلاف م‌یطلبند به آن‌ها نه نم‌یگوید، پس این هم زاهد نیست. 

بنابراین زهد به معنای آن است که انسان هر آنچه م‌یشود داشت را 
کنار بگذارد، دلداده این‌گونه داشته‌ها نباشد، نسبت به هر چه باید 

کنار گذاشت و هر چه آدم را اسیر مک‌یند آزاده باشد. زاهد یعنی آزاده، 
آن که آزاده است روح آزاده‌ای دارد. آزاد بودن معنی زهد نیست، آزاده 

بودن معنی زهد است و فرق است میان آزاد بودن و آزاده بودن.

ــزارش پایگاه خبری تحلیلی  بــه گـ
مفتاح علوم انسانی اسلامی، در 
پایان نشست هم‌اندیشی منتخبی 
از تمدن‌پژوهان که به همت مجمع 
عالی علوم انسانی اسلامی در محل خانه اندیشه‌ورزان 
برگزار شــد، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر رضا 
غلامی، رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی 
ــراز  عــلــوم انسانی اســامــی طــی سخنانی ضمن اب
خرسندی از برگزاری این تجمع و کوشش‌هایی که در 
سال‌های اخیر انجام شده، مباحث نشست را به شرح 

زیر جمع‌بندی کرد:
در سال‌های گذشته، خوشبختانه تحقیقات خوبی 
در وجوه تئوریک تمدن نوین اسلامی صورت گرفته 
است؛ بنابراین می‌توان فهرست دقیقی از مسائل 
کلیدی در ســاحــت تــمــدن نــویــن اســامــی تهیه و 
طبقه‌بندی کرد تا بــرای تکمیل و تقویت مباحث 
تئوریک در این ساحت مورد عنایت تمدن‌پژوهان 

قرار گیرد.
من معتقدم هرچند در مباحث تئوریک تمدن هنوز 
در ابتدای راه هستیم امــا به نظر می‌رسد جا دارد 
نه‌فقط رویکرد کاربردی را در علوم انسانی بسط بدهیم 
بلکه پای سایر علوم مانند علوم زیستی، علوم پایه، 
علوم فنی و مهندسی و هنر و معماری را به‌طور جدی‌تر 

در عرصه تمدن نوین اسلامی باز کنیم.
ما علاوه بر تاریخ تمدن و ضرورت مطالعات تاریخی در 
باب ظهور و سقوط تمدن‌ها، امروز رقبایی در عرصه 
تمدن‌سازی در جهان اســام داریـــم که لازم است 

آن‌ها را رصد و باب گفت‌وگو با متفکران برجسته 
جهان اسلام را باز کنیم. البته رقیب اصلی 

و جدی ما در دنیای معاصر، تمدن غرب 
است که رصد مستمر تحولات تمدن 
غرب هم باید در دستور کار همه ما 

قرار بگیرد. 
باید عرصه آینده‌پژوهی در ساحت 
تمدنی را خیلی جــدی بگیریم. نه 

آیـــنـــده‌پـــژوهـــی آرمـــانـــی بـــرای 
ترسیم آینده مورد انتظار، 

بــلــکــه آیــنــده‌پــژوهــی به 

روش‌هــای علمی و اثباتی تا بتوانیم مسائل عمده 
پیش روی تمدن نوین اسلامی را گمانه‌زنی نموده و از 

امروز برای رویارویی با آن‌ها فکر کنیم.
یکی از موضوعاتی که تقاضا می‌کنم باب وسیعی 
را بــرای آن بــاز کنیم، بحث فضای مجازی و نقش 
منحصربه‌فرد فضای مجازی هم در احیا و تداوم 
تمدن مــدرن غربی و هم در کمک به شکل‌گیری 

تمدن نوین اسلامی است. 
ــک پـــیـــشـــنـــهـــاد ایـــنـــجـــا وجــــــــود دارد و آن  ــ یـ
چشم‌اندازسازی‌های علمی برای تمدن نوین اسلامی 
از طریق شبیه‌سازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی 
اســت که می‌تواند در پیشبرد بحث‌های تمدنی 
ما و نحوه عینیت‌بخشی به تمدن ثمرات فراوانی 

داشته باشد.
در زمینه بحث‌های روز ایـــران، به‌نظر می‌رسد ما 
به‌عنوان تــمــدن‌پــژوه نمی‌توانیم بی‌تفاوت ظاهر 
شویم. روشن است که تمدن نوین اسلامی در یک 
فرایند طبیعی و گام‌به‌گام ظهور و بروز پیدا خواهد 
کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، آینده امروز ساخته خواهد شد؛ 
بنابراین بررسی کلان خط سیر جمهوری اسلامی 
به‌عنوان محور اصلی تمدن نوین اسلامی و ارائه 
توصیه‌ها و حتی هشدارهای علمی به مسئولان، 
برای خارج نشدن از مسیر تمدنی، کار دیگری است 

که جا دارد توسط تمدن‌پژوهان دنبال شود.
یکی از وظایف ما درگیر کردن ذهن همه نخبگان با 
بحث تمدن نوین اسلامی توأم با سعه‌صدر و ادبیات 
فاخر علمی است. باید قبول کنیم هنوز بخش مهمی 
از نخبگان کشور با بحث تمدنی درگیر نشده‌اند و 

حتی ناباورانه به بحث تمدن نگاه می‌کنند. 
موضوع دیگری که از دل مباحث این نشست 
قابل‌استخراج است، تعامل و هم‌افزایی دنیای 
اســام در خلق تمدن نوین اسلامی است. 
به‌نظر می‌رسد با ملاحظه بن‌بست‌هایی که 
در ارتباطات بین‌دولتی وجود دارد، نیازمند 
ایده‌پردازی برای تعامل و هم‌افزایی 
تشکل‌های عظیم مردمی در 
دنـــیـــای اســـامـــی بـــا هــدف 

تمدن‌سازی هستیم.

رئــیــس اداره نشر دفــتــر تبلیغات 
اســـامـــی اصــفــهــان گــفــت: کتاب 
»راهکارهای رهایی از دروغ‌گــویــی، 
دورویی و پیمان‌شکنی در خانواده« 
توسط ایــن انتشارات منتشر و در دسترس عموم 

علاقه‌مندان قرار گرفته است.
ــران، پیوند زناشویی  بــه گـــزارش خــبــرگــزاری کتاب ایـ
پیوندی است که زن و مرد را در تمام جنبه‌ها محرم و 
شریک زندگی همدیگر می‌کند. در این میان دروغ و 
پنهان‌کاری در ازدواج همه چیز را نابود می‌کند. دروغ 
در زندگی مشترک تأثیرات بسیار عمیقی دارد که 

آگاهی از آن‌ها می‌تواند موجب پیشگیری شود.
روح‌اله بابایی، رئیس اداره نشر دفتر تبلیغات اسلامی 
اصفهان از انتشار کتابی با این موضوع خبر داد و گفت: 
این کتاب یک طرح پژوهشی با عنوان »تحلیل زمینه‌ها 
و عوامل ناراستی در خانواده و راهکارهای برون‌رفت از 
آن« بوده که از میان مصادیق فراوان ناراستی در خانواده، 
چهارمصداق دروغ عادی، دروغ مصلحت‌آمیز، دورویی 
و تظاهر )نفاق( و وعده پوشالی )نقض عهد( را گزینش 
کرده و زمینه‌ها و عوامل و راهکارهای رفع آن را میان 

زوجین و فرزندان در خانواده تبیین می‌کند.
وی افــزود: مؤلف درصــدد است افــزون بر بهره‌گیری 

از مــنــابــع دیــنــی و جدیدترین 
ــی،  ــتـ ــاخـ ــنـ مـــطـــالـــعـــات روان‌شـ
اخـــاقـــی، تــحــقــیــقــات رشـــدی، 
جامعه‌شناختی و دیدگاه‌های 
ــواده، بــه  ــ ــ ــان ــ کـــارشـــنـــاســـان خــ
استخراج چالش‌ها و تعارضات 
بی‌صداقتی در خانواده و بررسی 
توصیه‌ها و اصول اخلاقی ناظر 
به آسیب‌‌ها و چالش‌ها بپردازد 
و پیشنهاد‌هایی را برای ارتقای 
ضــریــب شــاخــص صــداقــت در 

خانواده ارائه دهد.
رئیس اداره نشر دفتر تبلیغات 
ــان تــصــریــح  ــهـ ــفـ ــی اصـ ــامــ اســ
ــرد: مباحث اصــلــی کــتــاب در  کـ

ــه می‌شود در سر فصل اول پس  چهار سرفصل ارائ
از بیان مقدمه و کلیات به مفهوم‌شناسی مفاهیم 
بر اســاس دیدگاه‌های دینی، اخلاقی، روان‌شناسانه 
و جامعه‌شناسانه پرداخته و تعریف دروغ و دروغ 
مصلحت‌آمیز و مجوز‌ها و مستثنیات آن در خانواده 
تبیین می‌شود. همچنین دورویی و دورویی مورد نظر این 
کتاب که دورویی اخلاقی است توضیح داده شده است.
وی عــنــوان کــرد: در سرفصل دوم زمینه‌ها و عوامل 
ناراستی زوجین در خانواده در سه بخش زمینه‌ها و 
عوامل درو‌غ‌گویی، دورویی و وعده پوشالی میان زوجین 
بر اساس روش کیفی بازشناسایی و مقوله‌های اصلی در 
اختیار مشاوران خانواده قرار داده می‌شود تا با استفاده 

از نتایج تحقیق، پاسخگوی مراجع خود باشند.
ــزود: در سرفصل ســوم زمینه‌ها و عوامل  بابایی افـ
ناراستی فرزندان در خانواده در سه بخش زمینه‌ها 
و عوامل دروغ‌گویی فرزندان در خانواده، زمینه‌ها و 
عوامل دورویی اخلاقی فرزندان در خانواده و عوامل 
ــده( فــرزنــدان در خــانــواده  وعـــده پوشالی )خلف وعـ
بر اســاس روش یــاد شــده بازشناسایی می‌شود. در 
سر فصل چهارم راهکارهای بــرون‌رفــت از ناراستی 
در خــانــواده؛ در دو بخش راهــکــارهــای بــرون‌رفــت از 
ناراستی در میان زوجین و راهکارهای برون‌رفت از 
ناراستی فرزندان در خانواده 
ــود. در ایــن  ــی‌شــ ــ تــبــیــیــن م
کتاب دروغ‌ معمولی و دروغ 
مصلحت‌آمیز در سرفصل 

واحدی ارائه‌ شده است.
ــاب  ــ ــت ــ چــــــــــاپ نــــخــــســــت ک
»راهــــــکــــــارهــــــای رهـــــایـــــی از 
دروغ‌گـــــــــویـــــــــی، دورویــــــــــــی و 
پیمان‌شکنی در خانواده« تألیف 
حجت الاســام اصغر هادی در 
480 صفحه بــا شــمــارگــان 500 
نسخه به بهای 125 هزار تومان 
از سوی انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی اصفهان راهی بازار نشر 

شده است.

 حجت‌الاسلام‌ رضا غلامی در نشست هم‌اندیشی منتخبی از تمدن‌پژوهان:

نیازمند شبیه‌سازی چشم‌انداز 
تمدن نوین اسلامی هستیم

کتاب »راهکارهای رهایی از دروغ‌گویی،
 دورویی و پیمان‌شکنی در خانواده« به بازار نشر آمد

عوامل ناراستی در خانواده

 تازه‌های نشردیدگاه 

    فــرزنــدآوری یا رتــق و فتق امور 
خانه مسائلی است که خود زن‌ها 
ــا بــحــثــی نـــدارنـــد و جــزو  روی آن‌هــ
وظایف ذاتــی خودشان می‌دانند، 
ــع مــی‌بــیــنــیــم  ــ ــواق ــ ــعــضــی م ــا ب ــ امـ
ــن مسائل مستمسکی بـــرای تحت تأثیر قـــرار دادن  ای
فعالیت‌های اجتماعی زن و محدود کردن نقش اجتماعی 
او می‌شود. فاصله چنین باورداشت‌هایی با نظر حقیقی 

فقه چه میزان است؟
در ابتدا اصل قضیه فقهی‌اش را مشخص کنیم که الان 
یکی از بحران‌های اساسی ما در همین‌جاست. بسیاری از 
مردان حتی فردی که در زندگی شخصی خودش متشرع 
هم نیست، آنجا که می‌خواهد همسرش را ملزم کند، به 
مسئله شرعی و این فتوا که زن مطلقاً برای خروج از خانه 
حقی ندارد مگر اینکه از شوهرش اجازه بگیرد و رضایت او 
را بدست بیاورد، تمسک پیدا می‌کند. معنای این مطلب 
این می‌شود که یک نوع مبادله‌ای در اینجا اتفاق می‌افتد، 
دائم خانم‌ها این طور فکر کنند که چه نوع کارهایی کنیم 
هرچند در تکلیف ما نیست که بر اساس آن کارها بتوانیم 
رضایت‌هایی بدست آورده و خواسته‌ها  و فرصت‌های 

خودمان را تأمین و تضمین کنیم. 
خود این منطق، زندگی را از ارزش‌هایی که مبنای ارزش‌های 
دینی است به هم می‌ریزد؛ مثلاً این خانم خیلی از مسائل 
اعم از عدم رعایت حسن معاشرت، رسیدگی به زندگی، 
تأمین زندگی و همه این‌ها را باید تحمل کند تا بتواند آن 
اجازه مطلقی که دست این شوهر است را در فرصت‌هایی 
اســتــفــاده کند. باید اصــل ایــن مسئله را درســت کنیم؛ 
یعنی بحث فقاهتی درست و خوب و محکمی باید شکل 
بگیرد. مرحوم شیخ انصاری بارها در مباحث اصولیشان 
مطرح می‌کنند اجماعات منقول محل تأمل و ایراد است 
و معلوم نیست این اجماعات چقدر دقیق بررسی شده 
باشد. بنابراین می‌بینیم افراد و بزرگان هم‌عصری هستند 
که از حیث زمانی نزدیک به هم هستند ولی دو اجماع 

کاملاً مخالف هم ادعا کرده‌اند. چطور می‌شود همه اقوال 
حــول نظر ایــن بــزرگــواران شکل گرفته باشد؟ من همین 
جا به صراحت عــرض می‌کنم بنده اجماعات منقول را 
کاملاً محل تأمل و ایراد می‌دانم. به صرف اجماع منقول، 
نمی‌شود فتوا داد و رأی فقهی معینی را بر فرد یا جامعه 
حمل کــرد. بنابراین بحث اجــازه همسر، نیازمند بحث 
فقاهتی کاملاً قوی و گسترده‌ای است. بنده ثابت می‌کنم 
ــان نباید در این  لـــوازم اصلی حیات و رشــد دخــتــران و زن
اجازه‌ها مخدوش و با مشکل مواجه شود و مرد حق ندارد 
اجازه‌ و امری که به مقتضای زوجیت در اختیارش است را 
به تمام شئون زن تسری بدهد و حقیقت و هویت زن را به 
یک زندانی در خانه تبدیل کند. در این بخش هر مسئله‌ای 
را در نظر بگیرید و دنبال کنید مباحث این‌گونه داریــم و 

مظلومیت زنان در این قسمت واضح است.
البته باید مراقب بود خلط ابــواب نکنیم؛ برخی به محض 
ورود به این مباحث، بلافاصله بحث تعدد زوجات را هم وارد 
می‌کنند ‌که همان‌طور که عرض کردم هرکدام باب مستقل 
خودش را دارد. اگر این مبنا را تأمین کنیم آن رکن دوم یعنی 
عدالت‌خواهی که مردم در انقلاب اسلامی دنبالش بوده‌اند 
مقدار زیادی حاصل می‌شود. براساس اینکه ما یقین داریم 
فقه امامیه فقه عدالت‌محور اســت، یقین داریــم خروجی 
فتاوای ما باید خروجی عدالت‌پایه باشد. بر این اساس اگر به 
چیزهایی که آن‌ها را مطلق کردیم و دلیل ما برای مطلق کردن 
کافی نبود خوب نگاه کنیم، باید این‌ها را اصلاح کنیم و تغییر 
دهیم که بالطبع با چنین کاری بخش بزرگی از مسائل واقعاً 

تغییر پیدا خواهد کرد.

شاهدیم برخی از آقایان، توانایی و قدرت مدیریت زنان ◾◾
و تعقل زن را محل خدشه می‌دانند و حتی در این کار بعضاً 
به روایــات مختلف استناد می‌کنند. مجموع این‌ها سبب 
می‌شود زن در جامعه احساس کرامت نکند. راهکار و ظرفیت 
فقه ما برای پرداختن و حل و فصل این موضوع چگونه است؟ 
یک بحث مربوط به اصل خلقت است. مسائلی در روایات 

و به نوعی تفسیر از آیه شریفه قرآن کریم است که فرمود: 
»خلقکم من نفس واحده« یا »جعل منها زوجها« یا در آیه 
دیگری خداوند می‌فرماید برای شما ازواجی را قرار داد »هو 
الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن 
الیه«؛ اینجا بحث‌های خلقتی شکل می‌گیرد که خلقت زن 
و مرد نسبتش با هم چیست. برخی از روایات مثلاً بیان کرده 

جناب حوا از ضلع و دنده آخر سینه باقیمانده آن چیزی که 
در آفرینش حضرت آدم)ع( است آفریده شده است. این 
بحث خیلی مفصل است منتها دو نکته دارد؛ اولاً فرض 
کنیم روایت، روایت قابل قبولی هم باشد، خب چه چیزی را 
اثبات می‌کند؟ وقتی مباحث حمله به زیارت جامعه توسط 
کسروی مطرح شده بود و او مثلاً »بکم فتح الله و بکم یختم« 

را مسخره کرده بود، حضرت امــام)ره( در کشف‌الاسرار در 
پاسخ گفتند: بالاخره هرچیزی باید از یک جا شروع شود، 
بالاخره خداوند همین امر مادی را اراده کرده از یک‌جا شروع 
کند و این زیارت جامعه می‌گوید از ائمه شروع شده است، 
شما می‌گویید از جای دیگر شروع شده، بگویید از کجا شروع 
شده است؟ چیز عجیبی نیست. اصلاً فرض کنیم جناب 

حوا از دنده دهم حضرت آدم آفریده شده باشد حالا چه شد، 
بنابراین حقوقش یک دهم است؟ کرامتش یک دهم است؟ 
این مسئله تبدیل می‌شود به یک حالت اصیل و زائد؟ این 

چه فکر و مبنایی است؟
بالاخره خلقت زنجیره‌ای دارد. این زنجیره دارد کار خودش 
را آن طور که اراده الهی است، انجام می‌دهد. این نقشی در 

اصل حقیقت ذات مردان و زنان ایفا نمی‌کند. در واقعیت 
خارجی هم می‌بینیم چنین نقشی را ایفا نمی‌کند. یعنی 
آن چیزی که یک نوع حالت اضطراب و در هم ریختگی در 
دوران بلوغ و پس از آن به‌وجود می‌آید اولاً و بالذات برای 
پسرها و مردها به‌وجود می‌آید که به نوع زیادی یک نوع 
خواسته و عطشی برای اینکه همسرگزینی داشته باشند 
برایشان اتفاق می‌افتد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون 
خلقتش چنین است پس در کرامت و ارزش، یک رتبه 
اول داریم و یک رتبه تابع و دوم. اصلاً نمی‌توانیم چنین 
چیزهایی را استفاده کنیم. بنابراین این‌ها هیچ کدام در 

منزلت و اصل حقیقت هیچ ارزشی را اثبات نمی‌کند.

اساساً خود تفسیر و برداشت از آیات همیشه درست ◾◾
صورت گرفته است؟ 

در همین تعبیری که فرمود »هو الذی خلقکم من نفس 
واحــده و جعل منها زوجها لیسکن الیه« چــرا شما این 
ضمیر »جعل منها« را فقط به خانم‌ها برمی‌گردانید؟ 
کجای این تفسیر چنین چیزی وجود داشت. فرمود »خلق 
من نفس واحــده«، من دست‌کم بیش از 200 تفسیر از 
تفاسیر قرآنی ذیل آیه شریفه مطالعه کردم و نمی‌فهمم 
ایــن‌هــا چــرا هــر جــایــی کــه ضمیر آمـــده آن را بــه خانم‌ها 
برگردانده‌اند. معنایش این است که آقایان بدانید ما برای 
شما کسانی را خلق کرده‌ایم که شما با این‌ها به عنوان 
جنس زن، سکون و آرامــش را تجربه می‌کنید. به تعبیر 
دیگر این‌ها فقط یک ملازم و لوازمی هستند که سکنای 
شما را تأمین کنند. من گاهی اوقــات مباحث تاریخی را 
مطالعه می‌کنم اصلاً باورم نمی‌شود؛ مثلاً وقتی خواسته‌اند 
خانمی را که خیلی اهل موقعیت و تمکن و از خانواده خیلی 
بزرگی بوده را به ازدواج با مردی راضی کنند، گفته‌اند با او 
ازدواج کن چون این مرد می‌آید و به دین و جامعه خدمت 
می‌کند و تو وسیله و فرصتی برای سکنای او می‌شوی. این 

چه نوع تفسیری است که شکل گرفته؟ باورم نمی‌شود!
شما چرا از روز اول همین که فرمود »من نفس واحــده« و 

»جعل منها« به صراحت نگفتید »منها« به نفس که مؤنث 
است برمی گردد؟ آیه شریفه تأنیث ادبی به‌کار برده است 
ــد؟ جنبه‌های سلفی و جنبه‌های  چرا کاملاً تغییرش دادی
اخباری‌گری محض در این‌ها پیشتازند و این‌ها آمده‌اند با این 
تفاسیر همه چیز را دنبال خودشان کشیده‌اند. مرد تصویرش 
این است که من می‌خواهم رشد کنم، درس بخوانم، موقعیت 
و مراتب بالا و در جامعه اعتبار و وزن خوبی پیدا کنم و تو 
باید به عنوان زوجه من این شرایط را فراهم کنی! خب خانم 
می‌گوید اگر این طور است لااقــل در منزل پــدرم دیپلمم را 
گرفتم دانشگاه هم قبول شدم، از شما هم بهتر قبول شدم 
چرا شما باید بتوانی این راه را بروی من نتوانم بروم؟ استدلال 
کاملاً درست و جواب کاملاً قانع‌کننده‌ای است که زن می‌دهد 
ولی بعد ما بخواهیم برگردیم به او پاسخ دهیم خدا این را 
خواسته، دین و شریعت و فقه این را خواسته است! واقعاً 
چنین استناداتی قابل بیان نیست. البته اصل زوجیت که 
شروع می‌شود، یک نوع تزاحماتی دارد، یعنی ما می‌دانیم 
مرد اگر سرش را به زیر بیندازد و راه خاص خودش را برود و زن 
هم بخواهد راه خاص خودش را برود زوجیت به معنای واقعی 
و طبیعی زندگی شکل نمی‌گیرد، پس باید یک نوع مصالحه و 
توافقی شکل بگیرد، اما اینکه حق ذاتی را به مرد بدهیم و تمام 
حق را از زنان سلب کنیم، من مبنای دینی، کلامی، تفسیری و 

فقاهتی برایش نمی‌بینم.

به عنوان سخن پایانی، اگر صحبتی دارید بفرمایید.◾◾
یک تکمله باید عــرض کنم، بنده معتقدم بخش اعظم 
نــاهــنــجــاری‌هــا و بــه هــم ریــخــتــگــی‌هــای نــظــام خــانــوادگــی 
و نــظــام رفــتــار اجتماعی مــا بــه‌خــصــوص در مـــورد زنـــان و 
دختران، اساساً مقصرش مردان هستند و به خود خانم‌ها 
برنمی‌گردد. این مطلب بحث بسیار مهمی است. مرحوم 
شیخ مفید در کتاب احکام النساء ‌آورده: ناتوانی‌ها و 
اهمال‌های مردان و انجام ندادن تکالیفشان، همه آنچه 
را مربوط به امــور مشترک زندگی اســت به هم ریخته و 
سردر گم می‌کند. ما اگر الان بخواهیم مسائل حقوق زنان 

را در جامعه حل کنیم باید برویم آقایان را آموزش دهیم 
و توجیه کنیم. یادم است یکی از خانم‌هایی که در دو سه 
دولت قبلی معاون وزیر کشور بود و بخش مربوط به امور 
زنان را در وزارت کشور دنبال می‌کرد نشستی تشکیل داد 
که در مورد خانم‌ها و توانمندسازی آن‌ها چه کنیم، بنده 
آنجا توضیح دادم  هر چه شما الان مباحث را به درون و 
میان خانم‌ها ببرید، پیش از اینکه مسئله را در میان آقایان 
شــروع کــرده باشید فقط نــزاع را افزایش می‌دهید؛ فقط 
خانم‌‌ها متوجه می‌شوند راه‌های اینکه می‌توانند دعاوی 
و خواسته‌ها و مسائل خودشان را مطرح کنند چیست و 
پس از مطرح شدن، منازعات به داخل خانه‌ها می‌رود. اول 
فکر کنید جوان‌ها به‌خصوص در محدوده سنی بین 15 تا 
18 سال را چگونه آموزش دهیم که بفهمند بخش اعظم هر 
آنچه مربوط به جامعه است، درستی و نادرستی، خوبی 
و بدی و صحت و سلامتش بر عهده آقایان است و این 
یک واقعیت غیرقابل انکار است. از همه جهات، بسیاری 
از آقایان مــدت کوتاهی که از دوران زندگی مشترکشان 
می‌گذرد احساس می‌کنند ما یک زندگی داریــم تأمین 
اســت با ایــن هر طــور رفتار کنیم کسی نمی‌تواند حرفی 
بزند؛ در حالی که از لحاظ شرعی از جهات مختلف روز به 
روز وظیفه‌اش بیشتر می‌شود؛ از جهات نفقه و حصان 
و تحصین )امــور مربوط به زوجیت( و فــرزنــدان، خانم‌ها 
تکلیفشان خیلی کم و ساده است. اگر یک نفر حتی با 
خانمش بر اساس فتاوای رایج و مرسوم که مطلق می‌گویند 
اجازه خروج زن از منزل به دست مرد است، رفتار کند و 
بگوید من اصلاً راضی نیستم شما از منزل خارج شوید، 
خانم هم به لحاظ شرعی بگوید من تبعیت می‌کنم و مرد 
بخواهد تکالیفش را در شــرع انجام دهــد ایــن خانم در 
خانه بیکار می‌ماند، نه وظیفه شیر دادن دارد، نه وظیفه 
نگهداری بچه، نه وظیفه نفقه و انفاق و آماده‌سازی شرایط. 
در بخش مربوط به آقایان ما خیلی کم کاری کردیم و برای 
اینکه ایــن مسئله حــل شــود باید به‌خصوص درزمینه 

تربیت پسرها کار جدی و گسترده‌ای انجام دهیم.
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حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس نبوی از نسبت فقه با حقوق بانوان می گوید

عدالت در فقه زوجیت
زینب اصغریان    با ظهور اسلام، زنده به گور کردن دختران که از آداب عرب جاهلی بود کنار گذاشته 
شد، در پیمان ازدواج به جای اینکه پدر دختر به دامادش کابین بپردازد، مقرر شد شوهر به همسرش 
مهریه بپردازد. زنان حق مالکیت فردی بدست آوردند و حق میراث برای آن‌ها در نظر گرفته شد؛ در 
حالی‌که پیشتر فقط خویشاوندانِ مرد حق ارث بردن داشتند. به این صورت، با ظهور اسلام موقعیت 
اجتماعی زنان پیشرفت کرد. همچنین پیامبر اســام)ص( بر حسب فرمان الهی در آیه 12 سوره 
ممتحنه با شرایط معینی با زنان بیعت فرمود و بر مبنای آن بیعت، زنان را در امور سیاسی و شئون 
اجتماعی و اقتصادی شریک ساخت.  با این همه، به نظر می‌رسد هنوز باورداشت‌های منفی زیادی 
درزمینه حقوق زنان در اذهان وجود دارد. ما در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس 
نبوی، مدیر مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی سعی کرده‌ایم این موضوع را بپرسیم که سهم میراث 
اسلامی به خصوص فقه در چنین باورها و تلقی‌هایی چه میزان بوده است؟ چه میزان از این‌ها به 
خوانش‌های غلط از دین برمی‌گردد و اساساً چگونه می‌توان این روند را اصلاح کرد. در ادامه مشروح 

این گفت‌وگو را می‌خوانید.


